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 ايجادفرصت

بر سر اين نكته كه برنامه ها را مفصل و مشروح 
تدوين و تنظيم كنيم و همگان را در انجام وظايفى 
كه بر عهده شان است، بسيج نماييم و در مراحل 
ارزيابى، نظارت و كنترل آن ها دقيق باشيم، توافق 
حاصل است و در اين خصوص نيز سخنان و مطالب 
زيادى مطرح شده است . چيزى را كه در صدد 
آن هستم در اين مجمل به آن اشاره و تأكيد كنم، 
برنامه ريزى براى گشايش و يا به عبارتى آزاد كردن 
وقت معلمان براى انديشيدن و تدبر است.  فرصتى 
ايجاد كنيم تا معلمان عضلات ذهنى شان را ورزش 
دهند و وقت دهيم تا بينديشند.

    چرا آن ميزان كه براى تبيين و گوشزد وظايف 
معلمان تلاش مى كنيم، براى مطالعه، تفكر و تدبر 
آنان كه در واقع از وظايف ذاتى شان است، 
سرمايه گذارى نمى كنيم ؟ امروزه معلمان 
ما بسيار مشغول به نظر مى رسند و وقت 
آزاد چندانى براى مطالعه و انديشيدن ندارند. 
كمتر فرصت مى كنند مطالعه كنند، وقت لازم 
را براى گفت و گوى آزاد و بى دغدغه و خارج 
از كلاس درس با دانش آموزان 
و والدينشان ندارند؛ در حالى كه 
اين حق دانش آموزان است كه 
معلمانشان مطالعه و تحقيق كنند و 
با آگاهى و دانش روز در كلاس درس حاضر شوند و 
فرصت گفت و شنود داشته باشند.
     كمبود وقت، مشغله ى كارى و روز مرگى، 
به ويژه براى معلمان مرد، آن هم در دوره هاى

براى معلمان
سرآغاز

تحصيلى راهنمايى و دبيرستان موجب شده است تا 
آنان حسن خلق لازم را نداشته باشند، قدرى تندخو 

شوند، روحيه ى انتقادپذيرى خود را از دست بدهند و زود 
عصبانى شوند و زبان به گله بگشايند.

ما كه اين همه از جامعه و مردم و والدين انتظار داريم 
تا به منزلتمان توجه كنند، به چه ميزان در توسعه ى 

صلاحيت هاى حرفه اى مان تلاش مى كنيم؟ اين 
مطالبات و تمناهاى اجتماعى حاصل نخواهد شد، مگر 
آن كه بخشى از اوقاتمان را به مطالعه، تحقيق، تفكر و 

انديشيدن و آرامش روحى اختصاص دهيم.
    «آزادسازى وقت معلمان و ايجاد فرصت انديشيدن و 

تدبر براى آنان»  بايد به مثابه ى يك استراتژى توسعه در 
آموزش و پرورش قلمداد شود. ابتدا در سطح 

مديريت ارشد و سپس مديران ميانى 
بايد به اين استراتژى توجه شود و 
سپس مديران مدارس در اجراى 

آن بكوشند. 
آيا مديران ارشد و ميانى آموزش و پرورش 

به راهبرد ايجاد فرصت انديشيدن، تدبر 
و مطالعه براى معلمان 
اهتمام دارند يا خير؟ و 
يا اين كه آيا ما مديران 

مدارس، به اين مقوله فكر 
مى كنيم يا خير؟ و راهكارهاى ما در اين راستا چيست؟ 
اين سوال ها  ما را ملزم به انديشيدن مى كند. شما فكر 
كنيد، من هم فكر مى كنم و در شماره ى آتى، نتيجه ى 
مطالعاتمان را خواهيم آورد.■                     سردبير


